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از مرز ترکیه گروگانان را شکار می کرد؛

گروه حوادث  -  پســر جوانی که بر ســر تقسیم ارثیه برادر خود 
را به قتل رسانده بود، در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران 

محاکمه شد.
۱۷ مهر ســال گذشــته با کشف جسد خونین مرد جوانی در یک 
وانت مزدا از سوی مأموران پلیس پاکدشت شناسایی عامل قتل در 
دستور کار مأموران آگاهی قرار گرفت. در ادامه جسد برای تعیین 
هویت و علت مرگ با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد 
و کارشناسان این سازمان بعد از بررسی در گزارشی اعلام کردند 
که جسد متعلق به پسر ۲۷ ساله ای به نام خسرو است که به علت 
شکستگی جمجمه و فشار بر ناحیه حیاتی گردن فوت کرده است.

با مشخص شدن هویت مقتول پلیس به سراغ خانواده وی رفت 
و دریافت مقتول از مدت ها قبل با برادر ناتنی اش شهرام اختلاف 
و درگیری داشته اند. به این ترتیب شهرام ۲۵ ساله بازداشت شد و 

تحت بازجویی قرار گرفت.
متهم گفت: ســال ۱۳۹۲ پدرمان فوت شد و از همان زمان بر سر 
تقسیم ارثیه بین ما اختلاف ایجاد شد اما در حدی نبود که بخواهم او 
را بکشم. در ادامه تحقیقات کارآگاهان با اظهارات یکی از کارگران 

کارگاه قالب سازی پدر مقتول راز این جنایت را برملا کردند.

این کارگر به مأموران گفت: اختلاف میان این دو برادر آنقدر زیاد 
بود که همه نزدیکانشان می دانستند و هر لحظه احتمال آن می رفت 
که با هم درگیر شوند. چند روز پیش از ماجرا شهرام به دوستانش 
گفته بود که به زودی خسرو را به کارگاه قالب سازی پدرم می برم 
و همانجا بلایی سرش می آورم تا دیگر نتواند برایم دردسر درست 

کند.
وی ادامه داد: ما ابتدا فکر می کردیم این فقط یک تهدید اســت اما 
صبح روز حادثه وقتی به کارگاه رفتم جسد خسرو را دیدم و شهرام 
برای حمل جسدش از من کمک خواست و من هم به خاطر رفاقتی 
که با او داشتم کمکش کردم و به اتفاق او جسد را پشت خودروی 

مزدا گذاشتیم.
با افشای راز این جنایت شهرام دستگیر شد و این بار لب به اعتراف 
گشود. بدین ترتیب پرونده با تکمیل تحقیقات برای رسیدگی به 

شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در دادگاه چه گذشت

در ابتدای جلســه مادر مقتول درخواســت قصاص کرد و گفت: 
اختلاف پســرم با برادرناتنی اش بر سر ارث و میراث بود. شهرام 
حاضر نبود سهم ما را از ارثیه همسرم بدهد و در نهایت هم پسرم 

را کشــت. من حاضر به مصالحه نیستم و او باید تاوان قتل پسرم 
را بدهد.

پس از آن متهم به جایگاه رفت و گفت: نامادری ام درست می گوید 
ما اختلاف داشتیم اما روز حادثه مست بودم و حالت طبیعی نداشتم. 
به دوستانم هم گفته بودم که می خواهم خسرو را به کارگاه بکشانم 
و او را جوری بترسانم که دیگر موضوع ارثیه را مطرح نکند. روز 
حادثه وقتی خسرو به کارگاه آمد عصبانی بود و به یکباره به سمتم 
حمله کرد چاقویی را که از قبل در جیبم گذاشته بودم بیرون آوردم 
و یک ضربه به کتفش زدم و بعد یک میله آهنی برداشتم و به سرش 

کوبیدم که او روی زمین افتاد.
وی ادامه داد: با اینکه حرکتی نمی کرد اما می ترســیدم از جایش 
بلند شود و من را بکشد به همین خاطر پارچه ای را دور گردنش 
انداختم و خفه اش کردم و از کارگاه خارج شــدم و به خانه رفتم. 
صبــح روز بعد وانت مزدای پــدرم را آوردم و با یکی از کارگران 
کارگاه جسد را در صندلی عقب گذاشتم و آن را در حوالی گلزار 

پاکدشت رها کردم.
قاضی از متهم پرسید: وقتی از قبل چاقو و پارچه آماده کرده بودی و 
به دوستانت هم گفته بودی که می خواهی ادبش کنی چطور مدعی 

هستی که قصد کشتنش را نداشتی؟
متهم جــواب داد: در آن لحظه اصلاً متوجه رفتارهایم نبودم. من 
می خواستم او را تنبیه کنم تا دیگر حرفی از ارث و میراث نزند و 

حالا هم پشیمانم.
پس از اظهارات متهم، خواهر مقتول به جایگاه رفت و گفت: با اینکه 
پدرمان افغانستانی بود اما من و خواهر و برادرهایم در ایران متولد 
شده ایم. پدرم صاحب کارگاه بزرگ و شناخته شده ای بود و وضع 
مالی خوبی داشت. با این حال نتوانسته بود تابعیت ایران را بگیرد و 
مجبور بود ملک و املاکش را به نام دوستان ایرانی اش سند بزند تا 

اینکه با زنی به نام فرشته آشنا شد.
وی افــزود: ایــن زن خودش را وکیل معرفــی کرده و مدعی بود 
می تواند برای پدرم تابعیت ایران را بگیرد. بعد از مدتی هم با پدرم 
ازدواج کرد اما بعد مشــخص شد اصلاً وکیل نبوده و خودش هم 
افغانستانی است و مدارکش جعلی بوده، شهرام هم فرزند آن زن 
و پدرم است. حالا هم که شهرام برادرم را کشته و در زندان است 
همچنان به  دنبال پاپوش درســت کردن برای ماست و می خواهد 

خانواده ما را اذیت کند.
با پایان جلسه دادگاه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.
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    گــروه حــوادث  -  اعضای باند گروگانگیــران بین المللی، 
مهاجــران اخراجی از کشــور ترکیه را با وعــده انتقال به اروپا 
گروگان می گرفتند و پس از اخاذی میلیاردی از خانواده هایشان 
آن ها را رها می کردند. مأموران پلیس تهران یکی از اعضای این 
باند را که مردی پاکستانی است، دستگیر کردند و تحقیقات برای 

دستگیری اعضای دیگر باند ادامه دارد.
چندی قبل سه پسر جوان سراسیمه خودشان را در تهران به اداره 
پلیس رســاندند و از چهار مرد به اتهام گروگانگیری و اخاذی 
چند میلیاردی شکایت کردند. مردان جوان در حالی که وضعیت 
جســمی و ظاهری مناسبی نداشتند و هنوز ترس در چهره شان 
نمایان بود، مدعی شدند ساعتی قبل از دام چهار مرد خشن نجات 

یافته و به سرعت خودشان را به اداره پلیس رسانده اند.
رویای زندگی در اروپا

یکی از شــاکیان گفت: »ما سه نفر دوستان صمیمی هستیم که از 
دوران کودکی با هم بودیم. ســال ها با هم در یک مدرسه درس 
خواندیــم و حتی پس از دیپلم هــم همگی برای ادامه تحصیل 
در یک دانشــگاه ثبت نام کردیم. از همان دوران نوجوانی عشق 
زندگی در اروپا را داشــتیم و وقتی هم که وارد دانشــگاه شدیم، 
این اشتیاق در ما بیشتر شد و همه در تلاش بودیم تا راهی برای 
رفتــن به اروپا پیدا کنیم. خیلی تلاش کردیــم راه قانونی برای 
مهاجرت پیدا کنیم، اما به نتیجه ای نرســیدیم تا اینکه فردی به ما 
پیشنهاد داد برای رفتن به اروپا اول باید به کشور ترکیه برویم و از 
آنجا افرادی هستند با گرفتن پول ما را به اروپا می رسانند. عشق 
مهاجرت کورمــان کرده بود و از طرفی هم فکر می کردیم برای 
رســیدن به آرزوهایمان باید از ایران برویم و به همین دلیل هم 

اواخر ســال گذشته به قاچاقچی انسانی پول دادیم و به صورت 
غیر قانونی به ترکیه رفتیم.«

شــاکی ادامه داد: »ســختی های زیادی را متحمل شدیم، اما در 
نهایت پس از چند روز به شــهر اســتانبول ترکیه رسیدیم. فکر 
می کردیم همه سختی ها تمام شده است و زمان خوشی و شیرینی 
رسیده است، اما اشتباه فکر می کردیم و تازه گرفتار های ما شروع 
شده بود. قرار شد مدتی در ترکیه بمانیم و بعد از طریق قاچاقچی 
دیگری به کشور یونان یا آلمان منتقل شویم. مجبور شدیم روز ها 
کارگری کنیم و به صورت مخفیانه و دور از چشــمان مأموران 
پلیس ترکیه زندگی کنیم. دشواری ها و رنج های آنجا را به جان 
خریدیــم، به امیــد اینکه هر چه زودتر راهی اروپا شــویم و به 
رؤیاهایمان برسیم، اما تمام آنچه رشته بودیم، ناگهان بر باد رفت. 
یک روز صبح وقتی از خواب بیدار شدیم، مأموران پلیس را بالای 
سرمان دیدیم و تازه متوجه شدیم یک نفر ما را لو داده و به پلیس 
گفته که ما به صورت غیرقانونی وارد ترکیه شــده ایم. به هرحال 

چاره ای نبود و ما از کشور ترکیه اخراج شدیم.«
پســر جوان در ادامه گفت: »وقتی از ســوی مأموران بازداشت 
شدیم، با مردی پاکستانی آشنا شدیم که خودش را دکتر معرفی 
کرد و گفت مدیریت شــرکت بزرگــی را در زمینه مهاجرت و 
اشــتغال به عهده دارد. او آدرس ساختمانی را در تهران به ما داد 
و گفت وقتی به ایران رســیدیم، بلافاصله خودمان را به دفترش 
برسانیم تا همکارانش مراحل قانونی گرفتن ویزای تحصیلی یا 
کاری را برای کشور های یونان یا آلمان برای ما فراهم کنند. اگر 
چه از کشــور ترکیه اخراج شده بودیم، اما وقتی با مرد پاکستانی 
آشنا شــدیم، خوشحال شدیم که در نهایت راهی برای رفتن به 

اروپا پیدا کردیم، اما خبر نداشــتیم او دکتر قلابی اســت و نقشه 
گروگانگیری ما را برای اخاذی میلیاردی طراحی کرده اســت. 
عشــق زندگی در اروپا باعث شد این بار فریب مرد پاکستانی را 
بخوریم و وقتی به ایران رسیدیم به سرعت خودمان را به آدرسی 

که او داده بود، رساندیم.«
شــاکی افزود: »محل قرار خانه قدیمــی در یکی از خیابان های 
جنوبی تهران بود و وقتی وارد آنجا شــدیم سه مرد به سراغمان 
آمدند و پس از کتک کاری دســت و پای ما را با طناب بســتند و 
در اتاقی زندانی کردند. در آنجا متوجه شــدیم مرد پاکستانی هم 
بــه ایران آمــده و در آن خانه حضور دارد. به تنها چیزی که فکر 
نمی کردیم گروگانگیری بود، اما متوجه شدیم از سوی باند خشنی 
گروگان گرفته شده ایم. آن ها ما را یکی یکی شکنجه می دادند و از 
مــا فیلم تهیه می کردند و بعد فیلم های ما را برای خانواده هایمان 
می فرستادند تا از آن ها اخاذی کنند. به خانواده هایمان گفته بودند 
اگر موضوع را به پلیس خبر بدهید، ما را می کشــند و جنازه های 
مــا را آتش می زنند و خاکســترمان را در کشــور ترکیه به دریا 
می ریزنــد. آنقدر آن ها خانواده هایمــان را تهدید کرده بودند و 
فیلم های شکنجه ما را برای آن ها فرستاده بودند که آن ها از ترس 
برای هر کدام از ما ۱۰ هزار دلار ارز دیجیتالی فرستاده بودند و به 
خاطــر اینکه جانمان به خطر نیفتد به پلیس هم خبر نداده بودند. 
در نهایت ساعتی قبل آن ها ما را با دست و پا و چشمانی بسته در 
بیابان های اطراف تهران رها کردند و خودشان گریختند. پس از 
این ما به هر سختی بود، دست و پایمان را باز کردیم و خودمان 

را به اداره پلیس رساندیم تا از چهار گروگانگیر شکایت کنیم.
با شــکایت ســه مرد جوان تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی به 

دســتور بازپرس جنایی برای شناسایی گروگانگیران میلیاردی 
وارد عمل شدند.

مأموران در نخستین گام به اسارتگاه شاکیان رفتند، اما دریافتند خانه 
قدیمی اجاره بوده و متهمان هم برای چند روزی با مدارک جعلی 

آنجا را اجاره و پس از اجرای نقشه شان محل را ترک کرده اند.
مأموران پلیس در ادامه با اطلاعاتی که به دســت آوردند، متوجه 
شــدند مرد پاکســتانی از ترکیه به ایران آمــده و بدین ترتیب 
مخفیگاهش را شناســایی و وی را بازداشــت کردند. متهم پس 
از انتقــال بــه اداره پلیس ابتدا جرم خود را انکار کرد، اما وقتی با 
دلایل و مدارک روبه رو شد، به گروگانگیری با همدستی سه نفر 

از اعضای باند اعتراف کرد.
وی گفت: »مدتی قبل با اعضای باند گروگانگیری در ترکیه آشنا 

شــدم که در ترکیه و ایران فعالیت می کردند. ما افرادی را که به 
صــورت غیر قانونی از ایران به کشــور ترکیه آمده بودند و قصد 
داشتند به اروپا مهاجرت کنند، شناسایی می کردیم. وظیفه من این 
بود آن ها را به پلیس ترکیه لو بدهم و بعد خودم را به آن ها به عنوان 
مدیر شرکتی در زمینه مهاجرت معرفی کنم. من سیکل دارم، اما 
خودم را دکتر معرفی می کردم تا طعمه هایم بیشــتر به من اعتماد 
کنند. ما همیشه با وعده انتقال آن ها به اروپا نقشه گروگانگیری مان 
را اجرا می کردیم. معمولاً من هر فردی را که معرفی می کردم، به 

اندازه مبلغ اخاذی از خانواده اش دستمزد می گرفتم.«
متهم پس از اعتراف برای تحقیقات بیشــتر در اختیار کارآگاهان 
پلیس آگاهی قرار گرفت. مأموران در تلاشند تا همدستان متهم 

را شناسایی و بازداشت کنند.
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شماره موتور 12111 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

اصل کارت اشتغال به کار به نام دین محمد 
امینی به شماره گذرنامه P01600245 و 
شماره پروانه کار  21467 مفقود گردیده

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 164593/01
به نام سید علی فرهی مفقود گردیده

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

مفقـودی لوازم یدکی استخـدام

تعمیرات و تأسیسات منزل  
 لوازم آشپزخانه        آب – برق
09179757230  خاکساری

ساختمان
خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی

خشکشویی

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

حمل بار

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمـات


